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مينا شمخى

چكيده
حله بعدآن و اصالت نص آن،مردن الفاظ قربه طور طبيعى پس از تثبيت الهى بو

حى است كهاى ول كتب آسمانى است،فهم محتوكه بسيار اساسى و هدف نزو
ىدار مى;باشد.مبانى دلالى تفسير در مقابل مبانى صدوربه« مبانى دلالى»نام بر

ان بهد كه بر پايه آن;ها مى;تـوض;هايى گفته مى;شـول و پيش فربه آن دسته از اصـو
ند از آيات الهى دست يافت.اد خداومر

عآن است.هر نوآن،استقلال و يا عدم استقلال قراز جمله مبانى دلالى تفسير قر
ا در امر تفسير مـشـخـصاند خط مشى مفـسـر رابطه مى;تـوى در اين رضع;گيـرمو

د استـقـلالآن در بيان مـطـالـب خـوا اگر او بر ايـن بـاور بـاشـد كـه قـرد،زيرسـاز
لى اگراجعه كند،وايات مـرآن بايد به رواى دستيابى به معانـى قـرم برد،لاجرندار

اى تبيين مقاصدش بـهده و بر اين اعتقاد باشد كه آن برآن استقلال قائل بواى قربر
آناه كشS مفاهيم قرا در رد رمند نيست،اوبايد نهايت تلاش خـواهى ديگر نيازر

شتار در صدد است كه ديدگاه;هاى مختلSد.اين نول دارن استفاده از سنت مبذوبدو
اى كه برسيده استسى نمايد و در نهايت به اين نتيجه را بررع رضونسبت به اين مو

ايات مدد جست.آن بايد از روفهم بيان قر
آن.ايات،مفاهيم قرآن،مبانى دلالى،رو:استقلال قرهاژكليد و
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مقدمه
آن نيازآن اين است كه آيا در تفسير قرمنظور از استقلال و يا عدم استقلال در بيان قر

ت ديگر در بيان معانى آيات الهى و آشكـارد يا نه؟به عبارد دارجوابستگى به غيـر آن وو و
 ـنياز است،يا بدوند از آنها به رواد خداوساختن مر  ـسنت  فتن از سنت نيزن كمك گرايات;

د.ا تفسير كرآن ران قرمى;تو
آند،اگر چه قرد دارجواى همگان وخى از آيات الهى برشكى نيست كه امكان فهم بر

نه اىاتبى است:بخشى از آن به گواى مرى فهم،دارارلت و يا دشواز جهت دلالت،سهو
ك آن دست يابد،اماد به درانايى;ها و استعدادهاى خوان تواند به ميزاست كه هر كسى مى;تو

دن به اعماق و باطن و تأويل آن;هااى فهم و پى برا ياربخش ديگر چنان است كه هر كسى ر
اهندان بخواسخان در علم است.و اگر ديگرد خدا و انبياء و رنيست،بلكه علم به آن;ها نز

اجعه كنند.هرآن مران حقيقى قرا بفهمند،بايد به مفسرن و اعماق آن آيات رى از بطوچيز
داخته;اند و تاريخآن كريم پرد به تبيين و تفسير مطالب قره خودر دور(ع)مانكدام از معصو
ده است.گر چـهد ضبط كرا در خوان رارگـواهدى از فعاليت علمى آن بـزركم و بيش شـو

خى بهده است؛اما به شهادت تاريخ،بران بوجه مفسرد تومان،مورل زجه به سنت در طوتو
ا نفـىاه;هاى ديگـر رنه اى كـه ردند به گـوآن استفـاده كـراطى از آن در تفسـيـر قـرشكل افـر

ا بى اعتبار ساخته;اند وايش تفريطى به سنـت،آن رده;اند.عده اى ديگر نيز به خاطر گركر
ايش ميانه داشته;اند.جمعى ديگر هم نسبت به آن گر

دهاى سنت،انديشه;هاىكرآن كريم و در كنار آن،استفاده از كارى از قره;گيرمينه بهردر ز
د:ا در چهار ديدگاه اساسى خلاصه نموان آنها رح شده است كه مى;توتى مطرمتفاو
آن و.اصالت قر٣ى»؛.اصالت سنت«سنت;محور٢ى»؛آن;محورآن«قر.اصالت قر١ 

١ى».ى و سنت;مدارآن;محورآن و حجيت سنت«قر.اصالت قر٤ى»؛گانه;محورسنت«دو

سىم مى;باشد.اينك به بررد نظر و مشهور است،ديدگاه سواز اين نظريات آن چه مور
دازيم:اين ديدگاه;ها مى;پر
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آنل:اصالت قرديدگاه او
(ص)مل اكرسوافيان رك تاريخى،از زبان اطراين ديدگاه در صدر اسلام بر اساس مدار

،به٢ه»ّت«حسبنا كتاب اللدن با عبارصيت كرت و در خانه ايشان به هنگام ومان حضردر ز
مينهفـت و زار گرد تأكيد قرسيده است.بعد از آن به جهت ملاحظات سياسـى مـورثبت ر

م،ل و دوان خليفـه اواهم ساخت،و حتـى در دورا فرر(ص)مل اكرسومنع كتابت حديـث ر
ى،بـام هجرن دواخر قـر تا اين كـه در او٣ى شده هستيـم.دآوردى احاديث گـرشاهد نابـو

ت;هاىع خسارضوع شد.اين مود حديث،كتابت حديث ممنوايت محدود نقل و روجوو
ه هندسيد احمد خاند.در شبه قارا بر جامعه اسلامى تحميل كرى ران;ناپذيران و جبراوفر
خىن بره بر انكار مضموى عـلاوو٤د.ح نموا مطرآن رد كه داعيه استقلال قرلين كسى بواو

طى نهادايات شروش رواى پذيرد و برتشكيك كر(ص)ايت;ها به پيامبرايات،در نسبت رورو
د:ل آنها به انكار سنت ختم مى;شود،و قبواتر لفظى يافت نمى;شوكه جز در متو
د؛هر آنچه باآن سنجيده شوايات آن است كه آنها با قـرش رواى پذيرست برمعيار در

نسبت(ص)ايتى به پيامبرد مى;كنيم.و اگر رود طرافق نبود مى;پذيريم و آنچه موافق بوآن موقر
امى است:ط سه;گانه ذيل در آن الزد شروجود،وداده شو

د تا بر اساس آن.شهادتى يافت شـو٢باشد؛(ص)لسوايت به يقين سخـن ر.آن رو١
.كلمات نقل٣است؛(ص)ده،همان كلمات نبىى در حديث آوراود،كلماتى كه رثابت شو

٥ى جز آنچه ذكر شده،نداشته باشند.ى،معانى ديگراوى رشده از سو

فيق صدقىن محمد تومين جايگاه اين ديدگاه در مصر است.كسانى چوبعد از هند،دو
؛٧ة الاسلام»كى،در كتاب«ثـورشادى أحمد ز،الار٦حده»آن ودر مقاله«الاسلام هو القر

ى در كتابو محمد أبوزيد الدمنهور٨اسماعيل أدهم در كتاب«مصادر التاريخ الاسلامى»
ده;اند. به نفى سنت تأكيد كر٩آن»آن بالقرفان فى تفسير القر«الهداية و العر

ايات كل روّداها در رآن گردلايل قر
ا داشتند،چند دليل يا شبهه بر انكارايات رآن از كل رواها كه داعيه استقلال قرآن گرقر

ار ذيل مى;باشد:ند كه مهم;ترين آنها به قرسنت يادآور مى;شو
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د آنجومندى;هاى انسان است و بـا وى همه نيازى و حاوآن بيان كننده هر چيـز.قر١
ى به سنت نيست.نياز

ا از آنند ما رك است و خداوعى شرن نو.عمل به سنت و دخالت دادن آن در قانو٢
.)٦٧ و ٤٠;/;١٢سS،؛يو٥٧;/;٦(الأنعام،»Ê�« Ú×ÔJÚrÔ≈ � ôK]t≈ت:«ده اسموده و فرنهى كر
ضجب تعارآن نيامده است،موى احكام جديدى باشند كه در قرايات حاوقتى رو.و٣

د حكمّد.اين ظنى بر قطعى حتى اگر مؤيآن;ـ;مى;شوت;ـ;قرت;ـ;اخبار;ـ;و قطعى الثبوى الثبوّظن
ا انكارد نه سنت،زيرآن كرى از قرد پس بايد پيرواند غالب بر آن شوآن»مى;باشد،نمى;تو«قر

د بر خلاف انكار سنت.آن باعث كفر مى;شوقر
اهنمايى مى;كند و اين بدين معناست كـهه رايط ويژا بر اساس شـر.پيامبر صحابه ر٤

ايط تعميم داد.ضاع و شرا به ساير اوان آن رايط است و نمى;توحديث متناسب آن شر
دد كه احتمال كذب و كم حافظگى در مـورايت مى;شو.سنت از طريق كسانـى رو٥

ىان چيزايات نمى;توجب اين روا نفى مى;كند.و به موب رد.و اين ثقه مطلود دارجوآنها و
هم و ظن نيست.حله واتر از مرا سنت فرد؛زيرا در دين ثابت كرر

داشتىد و صحابه نيز از آن چنين بـر.سنت بخشى از منابع دينى به شمار نـمـى;رو٦
١٠شتن آن باز داشته;اند.داشته و بدين جهت از نو

ان گفت كه:اما در نقد اين دلايل به اجمال مى;تو
جيه غلطىاى هدايت مسلمانان كافى است،تـوآن به تنهايى بـرجيه كه قر:اين تولاو

گذشت;هاى پيشينيان،مينه;ها «از جمله:آيات الاحكام،سرى از زآن در بسيارا قراست؛زير
ح و تبيينآن،شرو حتى مسائل اجتماعى و سياسى»به اجمال سخن گفته.و طبق آيات قر

د،بهنيز با بيان و عمل خو;(ص);ل خداسور١١گذاشته شده است.(ص);;;ل خدا;سوآن به عهده ر
صيهآن نيز به آن تـوده و قـرك نبوت عمل به سنـت شـرده است.در اين صورآن اقدام نمـو

به; عملى مسلمانان محسون بر آن عمل به سنت و معتبر دانستن آن از سيرده است افزونمو
د تأييدى بر اعتبار سنت نيز هست.د،كه خومى;شو

آن نيامده باشد،حكمعى در قرضود؟اگر موى كرآن پيروان فقط از قرنه مى;تو:چگومدو
د؟و اگر چنين باشد،صاحبـانان تنها از طريق آيات الهى به دسـت آورا چطور مى;توآن ر

ضعيت جديدى مخالS باشند.ن و وع قانواين نظريه بايد با هر نو
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د،مطلبد دارجواويان ود رغ و كمى حافظه در مور:اين مطلب كه احتمال درومسو
ان نسبتايات نيست.بلكه مى;تو سنت و نفى همه روّداه مقابله با آن رستى است،اما ردر

ايات صحيح تمهيداتى انديشيد.به نقل و تدوين رو
انع شد،اما يارمان خلفا ممنو:همان طور كه گذشت هر چند كه تدوين در زمچهار

خى نيزدند،و بردند.عده;اى تبعيت كـرد نكـرخورع يكسان برضوبا اين مـو(ص)ل خداسور
ه برت آشكار يا مخفيانه به نقل در تدوين حديث ادامه دادند.علاوتسليم نشده و به صور

ده است.د بوجوايط سياسى موغبتى و نهى صحابه از كتابت حديث در نتيجه شرآن بى ر

آناها در تفسير قرآن گره قرشيو
اىآن كامل است و برا تفسير كنند كه قرآن راهند قرض مى;خواها با اين پيش;فرآن گرقر

انه سنـت رد.و بدين گـوى نياز ندارد،به چيـزتباط دارتأمين آنچه كه به حيات اسـلامـى ار
شان مبتنى بر سه اصل است كه تقريبا همگىند.بر اساس اين انكار،تفاسيرمنكر مى;شو

به آن تصريح داشته;اند.
آن در تأمين هر آنچه كـه بـهدن قرافى بو.كافـى و و١تند از:ل سه;گانه عـبـاراين اصو

آن و معانىدات قرح مفر.اعتماد كلى به لغت عربى در شـر٢د؛تباط دارحيات اسلامى ار
آن جهت استنباط نظريات معين.خى آيات قرا داشتن تأويل در بر.رو٣آن؛

ا ايجاب مى;كند كـه بـههر كدام از اين سه اصل مسائل و مبانى اعتـقـادى خـاصـى ر
١٢ا ذكر نمى;كنيم.ى از اطاله كلام آنها رجهت دور

اآن گرفى دو تفسير قرمعر
شته سيد احمدخان هندى:اين تفسير كه نو١٣قانآن و هو الهدى و الفر.تفسير القر١

ىد.وآن گشوا در تبيين مفاهيم قرى ره عصراه تأويل به شيود كه رى بواست،نخستين تفسير
ش نداشت،فرو ريخت ودند و با علم و عقل سازا پيشينيان گفته بود،آنچه ربه گمان خو

ش احمد خان شباهت تمامى بـه نگر١٤اهم ساخت.از نو بنيادى متناسب با فهم روز فـر
ن هجدهم اروپا داشت،كه با ايمانى تابع عقل،نهايى قران ديندار عصر عقل;گرشنفكررو

دند.به تعبير ديگر،او معتقد به اصالت عقل و اصالتد خدا بوجوحى و دين،قائل به وو
د.طبيعت بو
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هان سيد احمدخان در نتيجه همين بينش دئيستى;ـ;خداشناسـانـهآن پژوخى قـردر نظر بر
١٥د مى;كند.ا ره و تأثير دعا رع معجزقوتباط او با جهان،امكان وند و ارطبيعى;ـ;اش از ذات خداو

ما محكوئيل و…او ره،جبرآن،معجزه قرخى از علما به خاطر نظريات خاص او درباربر
نـه نظير اين گـو١٧داخته است.ات به تأويل;گويـى پـره معجزى دربـارو١٦دند.به كفر نمـو
ىلى نامـى از وش مى;كند،وارمان خويش گـزا،ذهبى از يكى از نويسندگـان زتأويلات ر

مانىب مى;گويد:اين مصيبت;ها به خاطر نافرت ايوه مصائب حضرى دربارده است:ونبر
/٣٨(ص،»Ú�ÔiÚÐ dłÚKpÓ»—د از«ده;اند.و مقصوفتار بوده است كه تمام انبياء به آن گرى بوم وقو

�ÓcÓ� «ÔGÚ²Ó¼انجام آن«شش در امر تبليغ است كه سرهمان سعى و كو)٤٢ÓqÏÐ Ó—UœÏË ÓýÓdÓ»«Ï«،٣٨(ص;/

د ازسيدن به هدف است و مقـصـوفقيت و راى،موارشيدن آب گـون;ها و نـوپاكى درو)٤٢;
»ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓ� UÓtÔ√ Ó¼ÚKÓtÔË Ó�¦ÚKÓNÔrÚ� ÓFÓNÔrْ«دنى كران به او و پيرودن كسان و ديگرايمان آور)٤٣;/;٣٨،(ص

١٨ست.آنان از او

آن:آن بالقرفان فى تفسير القر.الهدايه و العر٢
ى است كـه درى مى;باشد،از جمله تفاسـيـرتفسير مزبور كه تأليS ابوزيد دمـنـهـور

اداشت كها وهر»ردان دينى«الازد و مرصداى زيادى به پا كرمحيط;هاى علمى و دينى سرو
سيدند كه نويسنده،قصده و مباحثه كنند و پس از مباحثه به اين نتيجه رلS آن مناظربا مؤ

ن كند و بدينگوا دگراقعى آيات را تحريS و معانى وى بنويسد تا كلام خدا رداشته تفسير
١٩د.ف شوسيله معروو

ىش تفسيـرضيح روسى تفاسير ديگـر و تـوه ارزيابى و برردر مقدمه اين تفسيـر،دربـار
ايه;بندى در كتب تفسيـر بـهد و پيرلS آن،چنين آمده است:كار دستـبـرصحيح و مختار مـؤ

ايت ساختـهش روآن نمانده است مگر آن كه در كنـارل قرآن;جا كشيد كه هيچ اصلى از اصـو
ان نيز بى;آنرّد.و مفسآن و تبديل و تحريS آن مشاهده مى;شودن قرشده;اى به منظور از بين بر

٢٠ده;اند.د آورا در كتاب خواقS باشند،همه اين مطالب ـ ساختگى ـ ركه به حقيقت امر و

دهه انكار نموا به يك بارى آن رش تفسيرده،ارزا به كلى كنار گذارايات راين مفسر رو
ف نظرايات صرضيحات رود آيات احكام و قصص نيز از تو تا آن كه كه در مور٢١است.

ا انكارد اتفاق مسلمانان راهر آيات،قسمتى از مسلمات و مطالب مورده،به استناد ظوكر
آنه احكام و قصص قرص دربارآن نسبت داده است.به خصـوا به قرو ادعاهاى عجيبى ر
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مات فقه و تـاريـخّچه از مسلن مى;باشد;ـ;گـرى آيات بيـرول ظاهـرا كه از مدلوهر آن چـه ر
٢٢ده است.ا انكار نموار داده،آنها رد انتقاد قرباشد;ـ;سخت مور

د:سنت نكبتـى بـران چنين خلاصه كـرا مى;تـوه سنـت رى دربارنظر ابوزيد دمنـهـور
د.و اين بايدد كرد،پاك و نابوجواند و از صحنه وا سوزمسلمين و دين خداست و بايد آن ر

ى و٢٣هايى يابند. آن دو رّدم از شرد تا مرع شوى و بعد صحيح مسلم شرواز صحيح بخار
٢٤د.ب نشوق العاده محسود كه از امور خارنه;اى به تأويل مى;برا گوات رآيات دال بر معجز

تّم:اصالت سنديدگاه دو
ه بينش;هاى اسلامى پـال،انديشه;اى ديگر بـه حـوزاطى ديدگاه اودر ادامه شكل افـر

اى امت اسلامـىآن برش،نه تنها قرار داشت.در اين نگرنهاد كه در جهت مخالS آن قـر
آن،به طور مستقل و جداى از سنت انـكـارجعيت علمى قـركافى دانسته نشده،بلكـه مـر

آن كريما از قرد رداشت خوار نيست كسى براوسز(ع)مشده است،تا آن جا كه به جز معصو
ار دهد.تنها در سايـه كـلامد و خدا حجت قـرا بين خـوند دانستـه و آن راد جدى خـداومر

اهد نقشد.اين ديدگاه نمى;خوه;گر مى;شوآن جلواست كه معناى قطعى آيات قر(ع)ممعصو
ا بى;نياز كننده از آن بداند،بلكه بر اين ادعا است كه فهمده و سنت را به كلى نفى كرآن رقر
اىآن غور كنند و بـرانند در آيات قـراست و آنها مى;تو(ع)و اهل بيـت(ص)آن ويژ;ه پيامبـرقر

ادى گام نهند.ا نيست كه در اين وان سزديگر
خى صحابيانت،نخستين بار از برّدن به سنى آورآن و رواجعه مستقيم به قرهيز از مرپر

أى،ازطه تفسير به رش شده است.آنها به جهت احتمال در غلتـيـدن در ورارو تابعان گز
أىآن،ردن تفسير قرقيفى بوخى از ايشان به تونه;اى كه بردند،به گوآن سرباز مى;زتفسير قر

٢٥دانستند.(ص)ا تنها در انحصار پيامبردادند و آن ر

اى فهم كتاب الهى است.ازانمندى بشر برع توضوى;ترين پايه;هاى تفسير،مواز محور
آن امكان;پذيرد اين است كه آيا تفسير و فهم قرح مى;شوسش مهمى كه اينك مطراين رو،پر

ى ممكـنا امرآن راى بشر قابل فهم است؟اگر ما فهم قـرآن برت ديگر آيا قـراست؟به عبار
د،بدين معنا كه آيـاح مى;شوآن مطـراز تفسير قراز و عدم جوبدانيم،به دنبال آن بحث جـو

انايى;هاىاخور توان نيز به فراست و يا آن كه ديگر(ع)مان و امامان معصوه پيامبرآن،ويژفهم قر
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انىك و دريافت پيام;هاى نورم،قادر به درايط و مقدمات لازعايت آداب،شرخويش و با ر
(ع)مانو معصو(ص)د؟در اين كه پيامبراهند بواين يگانه كتاب آسمانى در عصر خاتميت خو

انند بـهديدى نيست،اما آيا انسان;هاى عادى نيز مـى;تـوند،ترا دارآن رصلاحيت تفسير قـر
ند دست يابند؟د خداوآن و مقصوفهم هم� قر

ه;هاىاى حوزانى براوسش بالا،نتايج و آثار علمى و اخلاقى فرپاسخ مثبت يا منفى به پر
د.ل فقه،كلام،تفسير و اخلاق در پى دارن از جمله فقه،اصوناگوگو

خىد.برد دارجوآن اختلاف نظر وصه تفسير قرد دانشمندان به عـراز ورود جودر مور
اى هيچ كس هر چند دانشمند اديب و متبـحـر درفته و گفته;اند:برد آن سخت گـردر مور

ا تفسير كندآن رى از قرشناخت ادله و فقه و نحو و اخبار و آثار باشد،جايز نيست كه چيز
ده و تابعانىل آيات بوو صحابه اى كه شاهد نزو(ص)ايت پيامبرست كه به رواى اوو تنها بر

٢٦د.فته;اند،منتهى شوا گرا ـ از آنان فرآن ركه ـ معانى قر

و امامانى كه سخن آنان(ص)ايت صحيح از پيامبرآن جز با روت ديگر تفسير قربه عبار
٢٧حجت است،جايز نمى;باشد.(ص)مانند سخن پيامبر

آن به تنهايى وند كه ظاهر قـرى;ها نسبت داد.آنان بر اين باوران به اخبارا مى;تـواين نظريه ر
د.قابل فهم نيست و اين امر باعث شد كه سنت در فهم دين،محور شو(ع)مع به معصوجون ربدو

گى از آن بر مسأله حجيتليان كه بخش بزرو اصـو٢٨از دامن،ميان اخبارياناع درنز
دنه;اى دقيق;تر مـورديده است،سبب شده است تا اين مسأله به گوكز گـرآن متمراهر قرظو
;محمد امين٢٩د.ت پذيرى صورام آن تلاش بيشتـرد و در اثبات،نقض و ابرار گيرجه قرتو

آن چنين مى;گويد:اهر قراستر آبادى در مخالفت با حجيت ظو
ىد و همچنين بسيارنه دارار و معماگومزودم،حالت رآن،نسبت به فهم مر…بيشتر قر

اهىعى ـ نمى;دانيم،رعى ـ اعم از اصلى و فر.در آنچه از احكام شر(ص)ىاز احاديث نبو
اى به دستا نيست كه برد.رود ندارجوو(ع);و امام صادق;(ع)سيده از امام باقرايات رجز رو

دازيم،مادامى كـه ازى بپرايات نبـواهر كتـاب و روى به استنباط از ظـودن احكام نظـرآور
م است در اينى نيامده باشد،بلكه لازه آنها چيز;ـ دربار(ع)م;ناحيه اهل ذكر ـ امامان معصو

٣٠قS و احتياط نماييم.د آنها توحالت در مور

انند به تنهايى به مقاصداد نمى;توشنى بيان;گر اين نكته است كه همه افراين سخن به رو
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ار بيان شده;اند.تنهاى و معما ومزا اين دو به شكل ردست يابند؛زير(ص)آن و سنت پيامبرقر
ا درده و مفاهيم آن را كشS كـرار رموز و اسرانند اين رهستند كه مى;تـو(ع)مامامان معصـو
ه آن سخنـىدر بار(ع)مار دهند.از اين رو در آياتى كه از ناحيه امامان معصـواختيار بشر قر

د.د ندارجوت وقS و سكواهى جز توسيده است،رنر
شد جهانيان و نقطـهاى را كه برآن كريـم رامام خمينى نيز مى;گويد:…تا آن جا كه قـر

(ص)ت به كشS تام محمدىّى،از مقام شامخ أحديجمع همه مسلمان;ها بلكه عائله بشر

ا از شر شياطينليده علم الاسماء رساند و اين وسند،برا به آن چه بايد برد كه بشريت رل كرتنز
هّلياء اللا به دست اومت رساند و حكوا به قسط و عـدل رد و جهان رها سازت;ها رو طاغو

 ـعليهم صلومينمعصو ند،د تا آنان به هر كه صلاح بشريت است بسپار بسپارلين و الاخرين ـات الاو 
٣١د.اى هدايت نداردند كه گويى نقشى برج نموچنان از صحنه خار

تّآن و سنم:اصالت قرديدگاه سو
د،ى داران بسيارفداردر اين ديدگاه،كه ميان مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنت طر

ض و ياد تعارارآن و حديث از مهم;ترين منابع شناخت دين به شمار آمـده و جـز در مـوقر
آن در اختيار همهش قرش و معتبر هستند.طبق اين نگرايات قابل پذيرضعS احاديث،رو

هو غير(ع)م،و امامان معصو(ص)ده و چنان نيست كه فهم معانى آن،تنها در اختيار پيامبربو
آن به تفكر و تدبر در آيات آن،هر كس در حد فهم وت همگانى قرباشد؛بلكه بنا به دعو

آن از سنت بى;نيازد قرجوا مى;باشد.با اين وا دارآن رف قرى از معاره;گيرمينه بهرد،زان خوتو
اىفع ابهامات آن،و چه بـراى رآن،و چه بـرن قرل به حقايق و بطـوصواى ونيست؛چه بـر
ف دينى.ئيات و تفاصيل معاردستيابى به جز

ب;زبانان مى;دانند،ى كه عراهرابطه مى;نويسد:مفسر بايد از ظوئى در اين رآيت الله خو
ى كند كهى صحيح پيـرواهر حجت است و يا از حكم عقل فطـرا كه ظوتبعيت كند؛چـر

امان تبعيت كند؛زيرنى است و يا از معصوحجت داخلى است،چنان كه پيامبر حجت بيرو
٣٢ده است.صيت كرا به تمسك به آنان و،مسلمانان ر(ص)جع دين;اند و پيامبرآنان مر

ار دهد واى كلامش قرينه منفصل قرى مجاز است برند نيز مانند هر متكلم ديگرخداو
تّله قرينه منفصل است كه حجيت به منزّاجعه كنند.سند تا به آن مرا مكلS سازمخاطبان ر
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٣٣ند به كار بست.اد جدى خداواى فهم مرا بران آن رو اعتبار داشته و مى;تو

اى هدايت انسان;هاآن كريم از جانب خداى متعال براد از اين ديدگاه آن است كه قرمر
ف،احكام ودم سخن گفته است.و آنچه از معارد،به زبان مـرل شده و در بيانات خوناز

ه فهميدهل عقلايى محاورب و اصواعد ادبيات عرعايت قوآن كريم با رم كه از قرساير علو
اينآن بايد به همه قراى فهم قرلى براد خداى متعال و معتبر است.ود،كاشS از مرمى;شو

ى است كه درايات معتبـراين منفصـل رود.و يكى از قرجه شـومتصل و منفصل آيات تـو
ندى كه پيامبـرسيده و به دليل پيـوو خاندان ايشان ر(ص)اد آيات،از پيامبـرتبيين معنا و مـر

اند استفاده مفسره موراران هموارگوند،سخنان آن بزرآن داربا قر(ع)و ائمه اهل بيت(ص)ماكر
ده است.آن بودر كار تفسير قر

ها ساختند وا رت رفته و عترا گره مى;نويسد:اهل سنت كتاب رعلامه طباطبايى در اين بار
تند.شيعيان عترت جدايى ندارآن و عترد:قرموفر(ص)ا پيامبرده شد،زيرآن هم كنار زدر نتيجه قر

د:آن دو ازموفر(ص)ل خداسوا رت انجاميد،زيـرك عتـردند و اين به ترها كرا رآن رفته و قـرا گرر
٣٤ها ساختند.ا رت و كتاب و سنت رآن و عترند.از اين رو امت اسلام،قريكديگر جدا نمى;شو

ف و تعاليمآن كريم از جمله كتاب;هايى است كه هر چند دست يابى به بخشى از معارقر
ىداره برى آن قابل بهرايات امكان پذير است،و فهم سطح ظاهـرن نياز به معلم يا روآن بدو

اقعـىاى همگان است،اما در فهم معناى بخشى ديگر از آيات آن بايد از معلم و مـبـيـن وبر
ى از آيات الهىن كمك از ايشان بسيارده و بدوند مقرر كراستمداد جست ؛كسانى كه خداو

دى،معنايى از آيات فهميدهارى از احكام آن عملى نيست.و حتى در مومجمل مانده و بسيار
ند است،ناگزيراد خداودن به معنايى كه مراى پى براد خداى متعال نيست و برد كه مرمى شو

خىدن برا بوآن به سبـب دارن بر آن،قرفت.افزوآن و سخن آنان كمك گـربايد از معلمان قـر
د آياتجوى و وف و همه سويـه نـگـردگى معـار،گسـتـر٣٥گى;ها،مانند:داشـتـن بـاطـنويژ

دست(ع)مه معصوّى و ائمتو سنت نبـوى است كه در پرنگ و تأمل بيشتـرمند درمتشابه،نيـاز
انت استفاده از سنت در تفسير آيات الهى مى;توع و ضرورضويافتنى است.در تأييد اين مو

ىگيـرد.به كاره جمعه استناد نمـو سور٢ه نحل و آيه سور٤٤آن از جمله آيهخى آيات قـربه بر
جب گشت.ا موايى»رى روش تفسيرآن،پيدايش«روه اى در تفسير قرچنين شيو
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ايىپيشين3 تفسير رو
ى است.ه;هاى تفسيرايج;ترين شيوترين و رآن،يكى از ريشه;دارايى قرش تفسير رورو

ى»ى،يكى از اقسام«تفسير مأثور»و«تفسير نقلى»است و به«منهج اثره تفسيراين شيو
د و شيعيان همينحجيت دار(ص)ل و فعل و تقرير پيامبرف است.در تفسير مأثور،قومعرو

 اهل٣٦ده;گانه ـ قائـل;انـد.ازت ـ امامان دوآن حضـر(ع)ماى جانشيان معـصـوا برحجيـت ر
ند و درا نيز معتبر مى;شمارسنت،به دليل اعتقاد به عدالت صحابه،اخبار و سخنان آنان ر

اچه همه دانشمندان اهل سنت،عدالت صحـابـه رآن به آنها استناد مى;كنند.گـرتفسير قـر
خى از ايشانمحرز نمى;دانند،اما فى الجمله استنادجويى به ديدگاه;هاى صحابه ـ;حتى بر

ند.ا نيز مى;پذيراستناد به تابعين;ـ;ر
د ديدهاز و نشيب;هاى زيادى به خوش،فرل دانش;ها و افكار،ايـن روبا تغيير و تحو

دهمازدهم و دون;هاى دهم،يازم و نيز قرم و چهارن;هاى سوان در قرا مى;توج آن راست كه او
ايىدد.تفسيـر روبر مى;گر(ص)مان پيامبـرد سير تاريخى آن بـه زجـود.با اين وجستجو كـر

و متن(ص)ل خداسوفته است؛چه اين كه متصدى اصلـى آن رحى شكل گـراه وآن،همرقر
سيده است.ار به دست ما رگواياتى است كه از آن بزراصلى آن رو
حى داشت.از اين رو،سنت از مهم;تريـنو بيان او ريشه در و(ص)ت پيامبـرّالبته سن

ىّدند:«ألا إنموت حكايت شده كه فرآن است.چنان كه از آن حضرح قرع،و شارمنابع شر
آن داده شده و مانند آن نيزگاه باشيد به من قر؛آ٣٧ه»ّنّآن و مثله معه،يعنى:الستيت القراو

تّآن از سـنايى اين است كه در تفسير قـراه او است.منظور از تفسيـر رويعنى سنت همـر
د،بهدن معانى و مقاصد آيات استفاده شوشن كراى كشS و روبر(ع)و اهل بيت(ص)پيامبر

ا در فهم و تفسير آيات بر نمى;تابدنه اجتهاد رايى،هيچ گوى روت ديگر مكتب تفسيرعبار
ار اعتماد نمى;داند.اوا شايسته اعتنا و سزى رى،منبع ديگرايات تفسيرو جز رو

د بحث;هاى فلسفى،ارداخته،وآن نپرا به پى;جويى معانى تفصيلى آيات قرمفسرين اكثر
نيز ادامه داشت.(ع)ى در عصر امامانش تفسير اين رو٣٨كلامى،و احيانا فقهى نمى;شدند.

دند.ا شنيده و نقل مى;كرر(ص)مل اكرسوسخنان ر(ع)ت علىان مثال،حضربه عنو
اتر ثقلين ملحق به سـنـت و حديث متو٣٩آنىم طبق بيانات قـرايات امامان معصـورو
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ده وجه كرتو(ع)و اهل بيت(ص)است.صحابه و تابعين نيز به احاديث پيامبر(ص)ل خداسور
ى ابن عباس از امـامى از احاديث تفسيـرا از آن بى;نياز نمى;ديدند.چنان كه بسـيـارد رخو

بـه(ع)ه;ّو أئم(ص)م;خلاصه آن كه در باور مسلمانان،احاديث پيامـبـر اكـر٤٠است.(ع);على;
آن به اينك و فهم قرده،در درآن معتبر بـوحى،همانند متن قـرچشمه ودليل اتصال به سـر

دند.ايات اعتماد و بسنده مى;كررو

تّآن و حجيت سنم:اصالت قرديدگاه چهار
اد از آن،اين است كهسيد و مرى به منصه ظهـور ردهم هجرن چهاراين ديدگاه در قر

ف به داشتن اينانى كه معرود.يكى از مفسـرآن تفسير كرد قران به كمك خـوا مى;توآن رقر
ًا مستقلاآن ران»است.ايشان قرلS تفسير«الميزمؤه)(رم علامه طباطبايىحونظريه است،مر

د.البتهآن در اسلام»به آن عنايت دارك مى;داند و در اين تفسير و كتاب«قـرقابل فهم و در
ه كيفيتلى دربارفته است،وا نيز پذيرايات رآن،حجيت روى در كنار استقلالى دانستن قرو

آن»است.آن به قرى علامه«تفسير قرش تفسيرح مى;كند.روا مطرآن بياناتى ر
فدار آنشى نيكو مى;داننـد،طـرا روآن رآن به قـرش تفسير قـرالبته همه كسانـى كـه رو

اه تفسير مى;داند و باا صحيح;ترين رآن رآن به قران مثال،ابن كثير تفسير قـرنيستند.به عنو
ش گفتـهى در مقدمه تفسيرايات نمى;داند.وآن بى;نياز از روا در تفسير قرر رّاين حال مفس

اب اين است كه صحيح;تريناه تفسير چيست؟جوترين راست:اگر گوينده;اى بگويد نيكو
آن] مجمل است در جاىضعى [از قرا] آنچه در موآن است [زيرآن به قراه در آن تفسير قرر

حا كه آن شارى آوريد؛زيران شديد به سنت روديگر مفصل آمده است،پس اگر از آن ناتو
آن طلب كنيد ود قرا از خوآن رض اين است كه تفسير قرآن است…و غرضيح دهنده قرو تو

٤١ا از سنت بجوييد….ديد آن رآن] به دست نياورا [از قراگر آن ر

تح شده،متفاو با ساير ديدگاه;هاى مطر٤٢همان طور كه مشخص است اين ديدگـاه
لآن قبواى قرا تنها براها است كه محوريت رآن گرل يا نظريه قرا،نه مانند ديدگاه اواست.زير

ا درآن رم است كه تفسير قـردند؛و نه شبيه ديدگـاه دود كـرا به طور كلى طرداشته و سنـت ر
 ـاصالت قرمى;داند.و در عين حال مانند ديدگاه سو(ع)هّو أئم(ص)انحصار پيامبر آن و سنتم 

مين منبع مستقل دين;شناسى مى;باشد.ان دوا در اين ديدگاه سنت به عنوـ نيز نيست؛زير
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كان اين ديدگاهار
ت مستقل قابل فهم و تفسيـرآن به صوركن است:الS:قراين ديدگاه مبتنى بـر دو ر

آن،ى نيست؛ب:حديث حجيت داشته و در كنار قرايات نيازاست.و از اين حيث به رو
كان چنين مى;نويسد:ه اين ارد.علامه در بارفت;شناسى دينى به شمار مى;رومنبع مهم معر

دشاى فهم خواهى برد رند خوآن بسته نيست و كتاب خداواه فهم قرحقيقت آن است كه ر
٤٣مند نيست.اهى ديگر نيازاى تبيين مقاصدش به راست،يعنى:بر

ده و مى;نويسد:و البته آنـچـه گـفـتـهد كرا رآن و سنـت رى در ادامه منافات بـيـن قـرو
انينئيات قوعهده;دار بيان جز(ع)ه اهل بيتّو أئم(ص)مد با اين كه پيغمبر اكرشد،منافات ندار

 ـكه از ظو ده;اند و همچنينآن مجيد به دست نمى;آيد ـ،بواهر قرو تفاصيل احكام شريعت 
٤٤ا داشته;اند.ف كتاب رسمت معلمى معار

دهت نكرش گفته است:…و خدا جز به تدبر در آيات كتابش دعوو يا در مقدمه تفسير
ا هدايتد و آن;ـ;كتاب;ـ;رف مى;شوطرر هر اختلافى كه از آيات به نظر آيد برّاست.پس با تدب
ا چه شده است كه با نور غيرار داده است.پس اين نور رى قراى هر چيـزو نور و تبيان بر

اى هرى كه تبيان بـرد؟…چيزه مى;بـرنه از هدايت غير بهـردد و چگوشن مى;گـردش روخو
٤٥د؟د آشكار شوى غير از خونه به كمك چيزچيز است،چگو

اهدن رم،آسان كرّده كه كار معلآن دانسته و افزوا شأن تعليم قرر(ص)ايشان،شأن پيامبر
ده است:اين،آناه و آفرينش مقصد،آنگاه چنين آوردن مقصد است،نه ايجاد رديك كرو نز
ËÓ¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓو«)٤٤;/;١٦(النحل،…»ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ≈ U�ÓOÚpÓc�« Ò�Údن«ن،همچوآى است كه آيات قرچيز

ËÓ�«Ú×JÚLÓW?«…ا كهى ر،تنها آن چيـز(ص)مند.پس پيامبر اكـر،بر آن دلالت دار)٢;/;٦٢،(الجمعة
ندده است؛همان مفادى كه خداودم تعليم داده و تبيين كرد،به مرد به آن دلالت دارآن خوقر

ه [هر چند با تدبر و جستجـو] بـه آندم نيز بالاخـرده و مرا بيان كـرسبحان با كلامـش آن ر
به(ص)ت پيامبرّصينده وى كه در بر داراترايات متوه،روسى پيدا مى;كنند….به عـلاودستر

آن است،تنهـا درايات نقل شده از ايشان بـر قـرضه روآن و عمل به آن و عـرتمسك به قـر
آن باشد.داشت از قر،قابل بر(ص)لات از پيامبرتى معنايش تمام است كه تمام منقوصور

٤٨باشد،دور باطل است.(ص)ط به بيان پيامبرآن،منوحال اگر فهم قر
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د كه مجالىد دارجوآن وى نيز در كلام علامه مبنى بر اصالت استقلال قراهد ديگرشو
كان آن بهآن»و ارآن به قرش تفسير قرضيح كامل«روه بر آن تو علاو٤٩اى ذكر آنها نيست.بر
ان در تأليفاتا مى;توش رگى;هاى اين روط نمى;باشد،ويژشتار مربوع اصلى اين نوضومو

ديگر ديد.

م علامه طباطبايىحوسى دلايل مربرر
ا نداشته و فقط به نكاتىسى تفصيلى دلايل علامه رما در اين قسمت قصد بيان و برر

ه مى;كنيم.چند اشار
آنآن،و ادعاى«استقلال قرآن به قرمينه تفسير قـران در زع مطالب تفسير الميـزمجمو

د:ان به دو بخش عمده تقسيم كرا مى;تودر حجيت»ر
ىايات؛يعنى:اخبـارآن شامل:الS:آيات؛ب:رو:ادله اثبات استقلال قـرنخست

م دانسته،و احاديثىا لازآن رض اخبار بر قراياتى كه عرده،روآن نموكه امر به تمسك به قر
.(ع)ه عملى اهل بـيـتد.ج:سيرد دلالت داركه ـ به تصور ايشان ـ بالمطابقه بـر مـقـصـو

ده است،شامل:الS:اشكال در استدلالائه نمود مخالفان نظريه خويش ار:آنچه در رمدو
أى،ايات ناهيه از تفسير به رايات؛يعنى:روآنها به آيات؛ب:اشكال در استدلال آنها به رو

ه.ض و جدال در آن و…و حديث ثقلين و غيرآن،خول به غير علم در قرقو
د شده است،پاسخ;هايىارمينه وايات مختلفى كه در اين زاى روسپس ايشان در آخر بر

خى از محققان دلايلد،برد دارجوت و نسبت به دلايل علامه دو نگاه متفاو٥٠ده;اند.ذكر كر
خى ديگر سعـى و در مقابل بـر٥١ار داده و به آنها پاسخ داده;انـد.د نقادى قرا مـورعلامه ر

آنىف ساخته و ديدگاه استقلال قرطرا برى از سنت در بيان علامه رده;اند تا شبهه بى;نيازنمو
٥٢ه نشان دهند.ّجا موى رو

ىنتيجه?گير
آن،اين كتاب آسمانى،هدايت انسان و آشـنـايـىل قريكى از مهم ترين اهـداف نـزو
انىس بى كرآن كريم اقيانواقع قرحيانى مى;باشد.در وبيشتر او با مقاصد و مفاهيم آيات و

ه مى;بخشد.اما اين كهدى شان بهرجوانايى علمى و سعه وا به مقدار تواست كه همگان ر
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د يا نـه؟ايات و سنت نياز دارى از جملـه روآن در تبيين مقاصد خويش به امـر ديـگـرآيا قر
دنى به دنبال داشته است،از ميان اين ديدگاه;ها آن كه مشهـور و مـورناگـوديدگاه;هاى گو

آن و سنت مى;باشد.ل است،ديدگاه اصالت قرقبو
د،كه بنا بههى خاص نـدارآن تنها اختصاص به گـروطبق اين ديدگاه،فهم معانى قـر

اندد مى;توان خوك و توآن به تفكر و تدبر در آيات آن،هر كس در حد درت همگانى قردعو
ا«بيان»آن رد كه قرد دارجوآن ود.آيات متعددى نيز در قره مند شوحيانى بهرف واز معار

فىفتن معراى پند گر«تبيان»،«كتاب مبين»،به زبان عربى آشكار و سهل و آسان بـر
آن نيز دلالت مى;كنندآن از سنت بى;نياز نيست.و آيات متعددى از قرد قرجومى;كنند.با اين و
د.البته بايد اذعان داشت اين دسته ازآن فى الجمله به معلم و مبين نياز داربر اين كه فهم قر

د و دلالتتى دارح متفاواتب و سطـوآن مرف قرا معارند،زيرآيات با يكديگر منافات نـدار
(ص)ىده و به تبيين نبوآيات الهى بر آن معانى يكسان نيست؛قسمتى از آن صريح و آشكار بو

هّدد.از آنجا كه أئمآشكار مى;گر(ص)ملى قسمتى ديگر از آن پس از بيان پيامبر اكرد ونياز ندار
د بيان آنان نيز قابل تعميم است.ت هستند،اين سخن در مورجانشين آن حضر(ع)مينمعصو

ده است،اما به شـهـادتان بوجه مفسـرد تومان مـورل زجه به سنت در طـوگر چه تـو
اه;هاى ديگرنه اى كه ردند به گوآن استفاده كراطى از آن در تفسير قرخى به شكل افرتاريخ بر

ا بى اعتبار ساخته;اند،ايش تفريطى به سنت،آن رده;اند.عده;اى ديگر نيز به خاطر گرا نفى كرر
ايش ميانه داشته;اند.و جمعى ديگر هم نسبت به آن گر

ئياتآن،فهم آيات متشابه،و دستيابى به جزن قرل به حقايق و بطوصواى واين بربنابر
ت است كـهفت.تنها در اين صورف و احكام دين،بايد از سنت مدد گـرو تفاصيل معـار

ند.ا ببرانند به خوبى از اين مائده الهى كمال استفاده ردم مى تومر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن و حديث»ابطه قر.اساس اين تقسيم چهار گانه از مقاله«ر١
نيزو١٣٨٢پائيز /;٢٩ش /م حديثى،علوتأليS مهدى مهريز

مى،علوسنت»از على نـصـيـرابطه متقابـل كـتـاب ومقالـه«ر
فته شده است.،گر١٣٧٩ بهار /;١٥;ش /حديث

؛٩ /;٧؛و١٣٧ /;٥؛و ٣٦ /;١ى،.ر.ك:صحيح البخـار٢
اد.مر٣٣٦;،٣٢٤ /;١؛مسند احمد،٧٥ /;٥صحيح مسلم،

ا كفايت مى;كـنـد و بـهآن ما رت اين است كـه قـراز اين عبـار
اد رد نياز خـوى غير از آن نياز نداريم و همه مطالب مورچيز

مى;يابيم.طبق ايناز متن كلام خدا كه در اختيار داريـم،در
حى كه بر عهده داشتهسالت ابلاغ ور(ص)مل اكرسوديدگاه ر

ن مااه يافته و اكنـوب ربوبى رار قرسانيده و به جـوبه انجام ر
آن.هستيم و قر
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،مسنـد٤١٧ /;٢ستيـن،ايات المـدرآن الكريم و رو.القـر٣
.١٤ و ١٢ /;٣احمد،

ن سنت در تشريع اسـلامـى درآن بدويه اعتماد بـر قـر.داع٤
ع شد.منطقه پنجـاب هـنـددهم شرون نـوزاخر قرهنـد در او

كتده است.يكى حرانگر اسلام بـوكت ويرخاستگاه دو حر
تآنيه.احمد قاديـانـى ادعـاى نـبـوى القـرالقاديانيـه و ديـگـر

ف به عبدالله غلام نبى معرو١٩٠٢ م)و در سال ١٩٠٠د(كر
د.ا انكار كـرآنيه،كل سـنـت ركت قرسس حـرى مؤجكر الـو

).علت;هاى عديده;اى٢٠ /ل السنةن و شبهاتهم حوآنيو(القر
لى سبـبده اسـت،وثر بـوآنيه مـؤكت قـرى حردر شكل;گـيـر

د.اماحدت اسلامى زير يك چتـر بـوت ومستقيم آن ضـرور
.در٢٤ /دند.همانا گم كـراه ربخاطر جهل;شان به اسـلام ر

اد است كه دو امر،آنها رجون موآنيوقه از قر فر٤عصر حاضر 
آن در امور دنيا وده است:الS:اكتفا به قرد هم جمع نموگر

.٥٧ /ى در دين.همانت؛ب:حجيت نداشتن سنت نبوآخر
.١٠٦ /.همان٥
.٩٠٦;،٥١٧;/ ٩.المنار،٦
.١٧٦ /ل السنةن و شبهاتهم حوآنيو.ر.ك:القر٧
.١٨١ـ١٨٠ /.همان٨
.همان.٩

لن و شبهاتهم حوآنيو و نيز ر.ك،القر٩٥ ـ٩٣ /.همان١٠
.٢٤٣ ـ; ٢١٠ /السنة

.٢;/;٦٢؛الجمعة،٤٤;/;١٦ ;.النحل،١١
 ـ٢٦٥ /ل السنةن و شبهاتهم حوآنيو.ر.ك.القر١٢  ٢٨٥.
 ـتا سورل قره او سور١٦.اين تفسير،١٣  ـرآن  ا در بره نحل 

سط سيد محمد تقى فخر داعى گيلانـى در دود و تومى;گير
جمه شده است.سى تربخش به زبان فار

.٥١٠ ـ٥٠٩ /;٢فت»،ان«معر;.تفسير و مفسر١٤
.٥١٣ /;.همان١٥
.١٠٢ /ل السنةن و شبهاتهم حوآنيو.القر١٦
.١٥٠ـ١١٠ /;١قان،آن و هو الهدى و الفر.القر١٧
.٥٢٦ ـ٥٢٤ /;٢ن،.التفسير و المفسرو١٨

.٥٣٢ /.همان١٩
.٥٣٣ /.همان٢٠
.٦٥ /ى»قاواجهة العصر«الشر.; الفكر الدينى فى مو٢١
.١٨٢ /نجانى»آن«عميد زش;هاى تفسير قر.مبانى و رو٢٢
.١٨١ ;/ل السنةن و شبهاتهم حوآنيو.القر٢٣
.همان.٢٤
.١٢;/;٢٩ش/م حديثعلو/آن و حديثابطه قر.ر٢٥
.٩٣ /اغب اصفهانى».مقدمه جامع التفاسير«ر٢٦
.٤ /;١آن،.التبيان فى تفسير القر٢٧
هى هستند.«اخباريان»:در فقه متأخر امامى اينان،گرو٢٨

ش;هاىنـد و روى از اخبار و احاديث اعتـقـاد داركه به پيـرو
ا نمى;پسندند.در مقابل آنان فقيهـانل فقه راجتهادى و اصو

لى»شناختـهان«اصـوند كه با عنـوار مى;گيـرادار اجتهاد قـرهو
لى»تقابلى»و«اصوان;هاى«اخبارن لحاظ عنوند.بدومى;شو

ش به فقه امامى در سده;هاى نخستين اسلامىنه نگراين دو گو
ن آغازيند.در مطالعه مكاتب فقهى اماميه در سه قرريشه دار

نان متـوابر پيروشناخت كـه در بـرا بازان جناح;هايـى رمى;تـو
نه;هايى از اجتهاد و استنباط دست مى;يازيده;اندايت به گورو

ايت ون روان مـتـواى پـيـروى برد اصطـلاح اخـبـار…كـاربـر
١٢ى/ اخبار،نخستين بار در نيمه نخست سده ششم قمـر

ستانى به چشم مى;آيـد.ر.ك:ميلادى در ملل و نحل شهر
.١٠٦ /;٧گ اسلامى،ف بزره المعاردائر
/ى»مان«كلانترهاى زنگى پاسخگويى به نيازآن و چگو.قر٢٩

٣٥.
 ـ٤٧ /ائد المدنيه.الفو٣٠  ٤٨.
.١٧٠ /;٢١.صحيفه نور،٣١
.٣٩٨ ـ ٣٩٧ /آن.البيان فى تفسير القر٣٢
.١٣٣ ـ ١٣٢ /;١ل الفقه«مظفر»،.اصو٣٣
.٢٩٨ /;٥ان،.الميز٣٤
آن كريم دلالـتاى قرد بطن برجوايات متعددى بـر و.رو٣٥
ار جمع بحار الأنو٨٩ا در جلد ند كه علامه مجلسى آنها ردار
ده است.ى كرآور



١٠٨ نقد و معرفى سال�نوزدهم

.٣٦١ /;٢.احقاق الحق،٣٦
.١٧٥ /;٢طى»،.الاتقان«سيو٣٧
.٩٧ /ن.التفسير و المفسرو٣٨
.٢;/;٦٢؛الجمعة،٤٤ /;١٦.النحل،٣٩
.١٠٦ـ١٠٥ /;٨٩ار،الانو.بحار٤٠
.٤ /;١آن العظيم،.تفسير القر٤١
.يكى ديگر از صاحبـان ايـن ديـدگـاه مـحـمـد صـادقـى٤٢
شى در مقدمه تفسيـرقان است.ولS تفسير الفرانى،مؤتهر

شاى غيـرجع بـرآن تنها تكيه;گـاه و مـرقتى قـرمى;نويسـد:«و
تـراراود سـزجع شـودش نـيـز مـراى خـود،پس ايـن كـه بـربـو

سيدنآن در امور مشتبه،اصلاح و را تمسك به قراست،زير
آن است كهشد در آن امور است،پس حق و شايستـه قـربه ر

.١٦;/ ١د.د آن تمسك شوآن به خودر تفسير قر

.٨٦ /;٣ان،پيشين،.الميز٤٣
.همان.٤٤
.٦ /;١.همان،٤٥
.٨٥ /;٣ان،.الميز٤٨
.٨٦;،٨٤;،٧٤ /;٣.همان،٤٩
.٥٩ /آن«عبد النبى»ش صحيح تفسير قر.رو٥٠
/آنى«ملكى ميـانـجـى»م قر؛نگاهى به عـلـو٧٠ /.همـان٥١

.١٥ /؛مناهج البيان٩٤
؛١٤ /ان گامى نو در تفسـيـر،«بـابـايـى».ر.ك:المـيـز٥٢

سىحى نو در برر؛طر٨٩ /علامه طباطبايى و حديث«نفيسى»
كز مر/ى علامه طباطبائى«پايان نـامـه»اعد تفسيرمبانى و قـو
.٢٢٤ـ٢٢٣ /;١٣٨٥س قم تربيت مدر


